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از شکل معیعبع   امروز هم کسانی درصدد این هستند که یک 
را بر کشور تحمیل کنند؛ دولتهای خارجی دنبال این هستندد   برجام

 جعگع میکنند که اگر این نشدود  تبلبغ   ای در داخل و یک عدّه
خواهد شد؛ نه آقا  این دروغ است  این تبلیغ به نفع دشدمدن اسدت  
هدف دشمن معلوم است؛ دشمن درصدد آن است که ما از ندادا  

خودمان دست اقتدار ملّی   نظر کنیم  از عناصر قوّت خودمان صرف
تر بتواند بر کشور ما  بر ملّت ما  بر سرنوشت مدا و  برداریم تا راحت

فشار اند و ملّت در ماابل این حرکت ایستاده است؛ این  چنین فکری را آنها کرده بشود؛ یک  مسلّط  ی ما آینده
 .روانی

ی ملّت عزیزمان عرض میکنم در سرتاسر کشدور؛  ی[ این هم فاط یک جمله به همه که ]دربارهفشار عملی، اماّ 
ی قطعی آنها است که البتّه سرِ آنهدا  ایجاد کنند؛ این برنامه  آش    شان عبارت است از اینکه در کشور فشار عملی

معاعااعبعاد معر معی ی دشمن این است که از  که تا حالا خورده است  ناشه  به سنگ خواهد خورد؛ همچنان
ای داشته باشند  جدمدع  ای مطالبه ای از کشور یک عدّه سوءاستفاده کنند  ممکن است در یک شهری  در یک ناطه

یا مردمی در یک شدهدری  دندبدال اند؛  ماااباد کارگریبشوند  دنبال مطالباتند؛ مثلاً کارگرانی هستند  دنبال 
خود را  در واقدع ع امل نف ذی چنین مواردی ناشه میکشد   مطالبات شهری خودشان هستند  دشمن در یک

اشرار و انسانهای خبیثی را به تعداد معدودی در این اجتماعات وارد میکنند تا اجتماعات آرام مردم را تبدیل کنندد 
و حرکت آشوبگرانه تا به این وسیله کشور را و ملّت را و نظام جمهوری اسلامی را بدندام ضدّ امگبّتی به حرکت 

ی  کنند؛ این را مردم در سراسر کشور توجّه داشته باشند؛ این ناشده
اند بدرای  ریزی کرده اند برنامه نشسته  ؛داریمما خبر دشمن است  

اینها کدور اعتقا  راسخ من،   این کار؛ البتّه به گمان من بلکه به
اندد   ریزی کرده اند و مردم عزیز ما در ماابل آنچه آنها برنامه خوانده

با قدرت  با شهامت  با هوشیاری خواهند ایستاد  و من توصیه میکندم 
خودشدان را حدفد    هشباری  که تا امروز  مردم عزیز ما همچنان

ی  از برجام آوردم؛ یک جدمدلده  سمیاند  باز هم حف  کنند   کرده
 واتعاعای کوتاه راجع به برجام بگویم  از برخی حرفهای بعضی از 

وپندجده  کند و با تحریمها دست  تحمّلآید که اینها توقّع دارند ملّت ایران  هم تحریمها را   جور برمی ایناروپایی 
را   محدو یّتاعایعیی کشور است دست بکشد و این  ای خود که نیاز قطعی آینده نرم کند  و هم از فعاّلیّت هسته

تیبعبعر نعهع اهعد   اند ادامه بدهد  من به این دولتها میگویم بدانند که این خواب آشفته  که بر او تحمیل کرده
ملّت ایران و دولت ایران  این را تحمّل نخواهند کرد که هم تدحدریدم شد؛ 

ای قرار داشته بداشدندد؛ ایدن  ای و حبس هسته باشند  هم در محدودیّت هسته
موظّف است سریعاً مداددمّدات و ای  سازمان انرژی هستهنخواهد شد  

فعلاً در چدهدارچدوب -هزار س   ۰۹۱ های لازم را برای رسیدن به آمادگی
جمهور محترم دسدتدور  فراهم بکند و برخی مادّمات دیگر را که رئیس -برجام

 آغاز کند  از همبن فر ا آن را دادند  

بخشی از بیانات مقام عظمای رهبری ، امام خامنه ایَ ) مد ظله العالی ( در 
 سالگرد ارتحال امام خمینی ) رحمه الله علیه (



 بنام خدا

من دوست دارم در اينده معلم بشوم.اما نميدانم چرا دوست دارم.وقتي از مادرم 

پرسيدم او گف معلم ها روزهاي تعطيل تعطيلند و اين خيلي خوب است.وقتي از 

پدرم پرسيدم او گف معلم ها روزهاي بيكاريشان حقوق هم ميگيرند.برادر بزرگم 

ميگويد معلم ها هواي بچه هاي معلم هاي ديگر را دارند و ب انها توجه ميكنند.او 

راست ميگويد خانم معلم ما آن روز پرسيد كي مامان يا باباش معلم است.برادرم 

ميگويد بچه معلم ها خيلي اتوكشيده اند.من معناي اتوكشيده را نميدانمم ويمي 

حتما چيز خوبي است.پدرم ميگويد معلم هما اممكمانمار دارنمدنبمه انمهما 

 خانه،ماشين،استخر،فروشگاه،و خيلي چيزها ميدهند.

اين هايي ك مادر و پدر و برادرم ميگوند جواب خوبي است برا سوال خانم معلم 

ويي من معلم شدن را قبل از اين ها دوست داشتم.من دوست دارم معلم بشموم 

 چون بالاترين انسان ها معلم بودند مثل پيامبران و امامان

من دوست دارم معلم بشوم تا عشق و محبت و مهرباني را در دانم  امموزان 

 پرورش دهم.

 من دوست دارم معلم بشوم تا مادر هزاران كودك شوم

 من دوست دارم معلم شوم تا راه خدا را بپيمايم

 به اميد روزي كه من معلم شوم

به بلنداي افتاب ، بمه پماكمي 
چشمه ها  ، به استواري كوه ها  

 ، به ابي گرفته ي سپهر  و به عشق زيباي اموختن ... 

 معلم روزر مبارك 

امروز روز توست ن روز تو اي مرد بزرگ اموختن، روز تمو اي 
 بانوي بزرگ پروراندن 

دراين پيام كوتاه تبريک اميد بر اين دارم بمتموانمم روزر را 
 گرامي بدارم 

تو به همان عشق و شور بچه ها به همان يرزيمدن دل هماي 
كوچكشان به همان استرس پر كردن تخم مرغ ها بما كما م  
رنگي به همان اندك اندك پول جمع كردن ها به همان جشمن 
گرفتن ها و عكس گرفتن ها به همان پاي تابلو نوشتن ها بمه 
همان پاكي به همان ذوق به همان هايي كه فمقمم ممنمو تمو 
جنسشان را ميفهميم همان هايي كه اشک را در چشمان منو تو 

به همان ها ديت را راضي نگه دار عشقت را محكمم   ميجوشاند
قدم هايت را استوار و ذهنت را پر و دستت اگيرا تا بمتموانمي 

 ميهنت را بسازي 

دوست من ارزش كار تورا شايد همان بچه هماي كموچمكمت 
 بفهمند قدر زحمار تورا شايد همان دل هاي كوچک درك كنند 

بهاي تلاش هايت فهميدني نيست ... ارزش كارر خمريمدنمي 
 نيست 

 از ريال و ارز و سكه خارج است كه دادني نيست 

گفتن   تو به همان گل ها و برف شادي ها و معلمم روزر مبارك
 ۲۱ها راضي باش همان هايي كه چنديمن و چمنمد سمال 

 ارديبهشت را فراموش نكردند و نسل مطهري را پاس ميدارند 

به قول ها و ريال ها دل مده به خاطر و ياد خودر دل بسپار كه 
هنوز معلم كودكي ار را ميشناسي هنوز هم ان معلمي كه تمورا 

 عاشق رياضيار و علوم كرد را به ياد داري

انقدر شيرين انقدر بزرگ انقدر حامي باش كه در ديها بماني در 
 ياد ها خاطره ساز شوي و فرداي ايرانت را  ني بار بياوري 

جوان هايي بسازي كه عاشق ادب و هنر ايران پاسدار و حاممي 
سنن ايران جوان هايي كه تورا ديدند يا نديدند همچين روزي 

 به ياد داشته باشند تو را

 استاد بزرگم شهيد مطهري روحت شاد 

نورر چراغ راهمان باد تا مارو به تو برساند و نسل هاي بعد از 
 مارا 

عين لام ميم همين اندك از علم را نيز از تو دارم هرچند كم اما 
 از تو دارمم 

 دوستان دارم

دانشجو معلمیم 

 کیمیا یگانه اکبری
 59علوم تربیتی 
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كلاس چهارم دبستان بودم .. معلمي به شدر بد 

اخلاق و اخمو داشتيم ،وقتي عصباني ممي شمد 

چشماش قرمزودرشت تر مي شد صورتشو كمه 

ديگه نگم مثه يه فلفل سرخ مي شمد ،دسمت 

     بزنشم بد نبود. 

گمونم اواسم سال تحصيلي بود ،طبق معمول بما 

كويه اي پر از تكليف شب به خونه برگشتم ايبتمه 

 هنوز هم علت اونهمه مشق نوشتنو نميفهمم؟؟؟ 

وقتي به خونه رسيدم بعد از صرف ناهار از شدر 

خستگي خوابيدم . نزديک  روب بمود كمه از 

خواب بيدار شدم رفتم پي  ماممانمم كمه تمو 

آشپزخونه بود،خواستم براي خودم يمه چمايمي 

بريزم اما از اونجايي كه دستام كوچيک و ظريف 

بود و تاب دا ي استكانو نداشت ،اسمتمكمان از 

دستم افتاد و آب جوش ريخت روي دسمتمم و 

 دستم سوخت اونم چه سوختني !

آه از يه طرف سوزش دست سوخته و از طمرف 

ديگه ، مشقاي تلمبار شده و از همه ممهمممتمر 

چشماي درشت معلمو ، كتكي كه در آينده اي نمه 

 چندان دور انتظارمو مي كشيد.

استرس زيادي داشتم اگمه بما ايمن دسمتمم           

مي نوشتم جدا از سوزش دستم ،بد خم مي شمد 

و بابت همين مورد سرزنم  ممعملمممم قمرار          

 مي گرفتم ، اگرم نمي نوشتم كه ديگه بدتر.

مامانم گفت : عيبي نداره فردا خودم ميام مدرسه 

با خانومتون صحبت ميكنم اما اينم راه  نمبمود 

چون معلم ما از اومدن مامانامون بمه ممدرسمه 

 بدش ميومد و بچه ها رو تنبيه مي كرد .

تا اينكه خواهرم گفت تو بگو چي بايد بنويسي تا 

 من برار بنويسم ن عجب فكر خوبي بود .

 بالاخره به هر روشي بود تكاييفم رو نوشتم . 

صبح شد و من آماده رفتن به مدرسه با دسمتمي 

باند پيچي اما خوشحال از اين جهت كه تكاييفمم 

 رو نوشته بودم .

معلم شروع به ديدن تكاييف كرد و هر از گماهمي 

داد ميزد به گونه اي كه زهره آدم مي تركيد . تما 

اينكه نوبت به من رسيد چيزي كه انمتمظمارشمو 

نداشتم سرم داد كشيد و گفت :ممگمه خمودر 

دست نداري كه ميدي يكي ديگه برار بنويسه ؟ 

 گفتم :ببخشيد آخه دستم سوخته.

 گفت :اينم كلک جديدته درو گو !

اونقد از حرفي كه زده بود احساس  رور مي كرد 

 كه انكار مچ يه دزد و گرفته باشه !

همه بچه ها بهم نگاه مي كردند و مي خنديمدنمد 

خيلي ناراحت شدم اين باعث شد تما همر روز 

بيشتر از از قبل ازش متنفر بشم و انمگميمزه اي 

 براي رفتن به مدرسه نداشته باشم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مني كه سه سال قبل  به عنوان شاگرد مممتماز 

 مدرسه بودم .

معلم ما ميتونست به جاي مچ گيري ،تنمبميمه و 

تحقير من و استفاده از ايفاظ نامناسب در پمي 

علت عدم نوشتن توسم من باشه و اونوقت ممي 

فهميد كه در عوض تنبيه بايد ممنمو بما وجمود 

سوختگي به خاطر احساس مسئوييت تشمويمق 

كنه و كمتر كار احساس همدردي با من بود امما 

 دريغ از يه احساس تاسف !

اين خاطره با وجود گ ر زمان همچنان در ذهمن 

من مانده پس چه بهتر كه به منظور جلوگيري از 

رسوخ چنين اتفاقار تلخ در ذهن دان  آمموزان 

در خود نهادينه كنيم كه به جاي ايمفماظ زشمت 

،واژگان زيبا بر زبان جاري سمازيمم و همرگمز 

 قضاور زود هنگام نداشته باشيم ...

 مژگان احدی
 59علوم تربیتی 
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  ر این شماره قصد  اریم یه میرفی اجماای از  وره ی طرح ولایت ،خدمتت ن  اشته باشبم؛

 وره ی استانی و کش ری ، پذیعرای  2میرفتی است که  ر قااب — وره ی طرح ولایت ،  وره ای عقبدتی

  انشج یان نهبه ی  انشگاه هاست . 

روز  ر استان های معهعتعلعگ بعرگعزار معی  ۰۱ وره ی استانی که از اسم آن نبز مشهص است ، به مدد 

ش   .  ر واقع مسئ ل برگزاری این  وره ، ن احی بسبج هر استان هستعگعد . معبعاحع  طعرح ولایعت 

کش ری ، به ص رد قاره ای  ر این  وره به  انشج یان تزریق می ش   و پگجره ی ذهعن آنعاعا را بعه 

 س ی  نبای جدید باز می کگد .

روزه  54 وره ی کش ری ، میم لًا  ر یکی از شار های تاران ، قم و یا مشاد برگزار می ش   . این  وره 

است و به ط ر کامل تمام مباح  ، ت سط اساتبد م سسه ی امام خمبگی )ره(  به  انشج یان تدریس 

می ش   .  انشج یان  ر این  وره علاوه بر ایگکه از مباح  طرح ولایت کش ری باره مگد می ش نعد ، 

می ت انگد با  انشج یان سایر  انشگاه های کش ر نبز ارتباط برقرار کر ه و از تجربعبعاد ایشعان بعرای 

 فیاابت هایشان  ر  انشگاه استفا ه کگگد . 

 6حالا لازم هست که به میرفی اجماای مباحثی که  ر  وره تدریس می ش   ، بپر ازیم ؛  ر ایعن  وره 

کتا  ، تدریس می ش   که هر کدام به تگاایی  ریایی از اطلاعاد فلسفی عمبق است که شعمعا را بعا 

 مفاهبم تازه ای از زندگی م اجه می کگد .

 عگاوین کتا  های شش گانه به شرح زیر است : 

 : خداشگاسی ۰مبانی 

 : میرفت شگاسی 2مبانی 

 : انسان شگاسی 3مبانی 

 : فلسفه ی اخلاق 5مبانی 

 : فلسقه ی حق ق4مبانی 

 : فلسفه ی سباست6مبانی 

 

 برای آشگایی با این کتب ، لازم هست که به ط ر اجماای به میرفی آناا بپر ازیم :
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 اهالی ولایت

 زهرا سرلک
 59علوم تربیتی 



 : خداشناسی فلسفی۲مبانی
رها و فکاپس از بررسی مبانی میرفت شگاسی ن بت به بررسی آم زه های بگبا ین  ین می رسد. بگبا ی ترین آم زه اسلام، خداشگاسی است، زیرا تمامی ا

این خاطر به رفتارهای انسانی بر اساس اعتقا  یا عدم اعتقا  به این اصل شکل می گبر . از آن جا که روش تحقبق  ر مسائل این بح  عمدتاً عقلی است، 
اثباد به آشگایی با برخی مبانی هستی شگاختی به روش فلسفی  ر محدو ه م ر  نبازِ خداشگاسی، امری ضروری به نظر می رسد. پس از این امر می ت ان 
یگش آفروج   خدای متیال، ت حبد، کمال مالق و برخی  یگر از مامترین صفاد ااای نظبرعلم، قدرد، خااقبت، حکمت و مسائل مرتبط با آن مانگد هدف 

 و جبر و اختبار، پر اخت.  ر  رس خداشگاسی فلسفی این مام برآور ه می ش  .

 : انسان شناسی۳مبانی 
 نبا هدف خاصی  اینهر انسانی از خ   می پرسد، من که هستم؟ چرا و از کجا آمده ام؟ آیا مرگ پایان راه است و اگر نه، به کجا خ اهم رفت؟ آیا آمدن من به 

باح  ن مرا که به زندگی میگا ببهشد،  نبال می کگد؟ این هدف چبست و راه رسبدن به آن چگ نه است؟  ر  رس انسان، راه و راهگماشگاسی، به مامتری
بت، اتمبگبا ین و اعتقا ی اسلام  ر با  انسان)جایگاه انسان  ر نظام آفریگش، فلسفه آفریگش انسان و میگای زندگی(، وحی، نب د، قرآن شگاسی، خ

 امامت و مادویت و پاسخ به جدیدترین شبااد مرتبط می پر از .

 : معرفت شناسی۱مبانی 
خت شگااز اساسی ترین پرسش های فرا روی انسان میاصر،نح ه ی میرفت وی به  ین و اعتبار این میرفت هاست. از آنجا که میرفت  یگی خ   بهشی از 

بگبا ی بن های بشری است،باید ملاک ارزیابی سایر شگاخت های انسان بر این  سته از میرفت ها نبز صا ق باشد.بگابراین لازم است ک  ر ابتدا به تبب
 مباح  قلمرو میرفت شگاسی نظبر امکان میرفت یقبگی و ان اع آن،ارزش شگاخت ،میبار های صدق و کذ  قضایا و... پر اخت. ترین

 : فلسفه اخلاق۴مبانی
گ ید و می می  انش اخلاق ، انشی است که از ارزش)خ   و بد ب  ن( صفاد و رفتارهای اختباری انسان و لازم ب  ن)باید و نباید( آن ها برای انسان سهن 

و نباید  ایدت اند  ر راه سیا د بشری بسبار س  مگد باشد؛ اما س الاتی وج    ار  که  ر  انش اخلاق پاسخ خ   را نمی یابد.کلماتی نظبر خ  ، بد، ب
س فلسفه اخلاق،  ر که  قبقاً چه میگایی  ارند؟ آیا ق ائد اخلاقی را می ت ان مانگد ق انبن فبزیکی یا هگدسی اثباد کر ؟ آیا اخلاق مالق است یا نسبی؟ و 

 برای آشگایی با چاارچ   کلی مکتب اخلاقی اسلام و یافتن ملاک ارزش اخلاقی و  اوری  رباره  یگر مکاتب اخلاقی، ارائه می ش  .

 : فلسفه حقوق۵مبانی
تادید  را وج   اختلاف ناشی از اختبار و مگفیت طلبی انسان از یک س  و تیارض مگافع و محدو یت امکاناد و مگابع از س ی  یگر، زندگی اجتماعی بشر

ت مانمی کگد. بگابراین وج   ق اعدی حق قی  ر هرجامیه به مگظ ر تیببن حق و تکلبگ هر انسان و ایجا  سازوکارهای پا اش و مجازاد به مگزاه ض
و اجرا و ضروری به نظر می رسد.  رس فلسفه حق ق،  ر راستای پاسهگ یی به س الاد ف ق، به بررسی اجماای مام ترین مکاتب حق قی می پر از  

مبانی و  تبببن نظام حق قی اسلام و پاسخ به برخی از مام ترین شبااد  رباره نظام حق قی اسلام نظبر: فمگبسم، مگزات و حق ق زن  ر اسلام ، اص ل
 حق ق بشر و فلسفه مجازاد را بر عاده  ار .

 : فلسفه سیاست۶مبانی 

 ر جاان میاصر، حک مت ها سباره خ   را بر همه انسان ها گستر ه اند. هر حک متی خ اه ناخ اه بر اص ای است ار است و می ک شد به نح ی 
ن ای مشروعبت و حقانبت خ   را ت جبه و شاروندان جامیه خ   را اقگاع کگد.  ین مببن اسلام مدعی جامیبت و جاو انگی است. بر این اساس بررسی

لسفه س فکه آیا  ین حق  خاات  ر مسائل این جاان و ب یژه مسائل مرب ط به ام ر اجتماعی و سباسی را  ار  یا نه، امری ضروری به نظر می رسد.  ر
، سباست، به مگظ ر پاسهگ یی به س الاد ف ق، تبببن حک مت اسلامی)ضرورد اص ل و مبا ی، وظایگ و ساختار(، تبببن نظریه ولایت فقبه)جایگاه

 ا اه، شرایط وای فقبه، وظایگ و اختباراد وای فقبه( و بررسی برخی از مام ترین شبااد این عرصه، ارائه می ش  .
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 حياط -شب -خارجي

خانم نون با نگرانی : یاخدا بدو بدو به  

صاد بگو بگ  آقای لطفی بیاد ایهاها  و 

ببره سالن فرهاگ با صدای بلاد:آقایون 

کجا؟اشتباه دا ید مهی  یهد ؟سهالهن 

فرهاگ این و  آقای لطفی ب  سهته  

انها می آید و انها ا ب  سهته  سهالهن 

 فرهاگ می برد .

صاد با اخم:من میرم نگهبانهی اهاههرا 

 مشکلی پیش اومده حواستون باش  

سین:اطاع  کاش بی سیم داشهتهیهم 

هیجانی میشد !!)صاد بااخم سهرش  ا 

 تکان می دهد .(

چاد پسر بلاد می شوند ب  ست  د  می 

 وند خانم ح جیتی جلویشهان  ا مهی 

 گیرد :کجا؟ 

 پسر:دس  شویی

سین: بابا ایاا آشاان خودشهون بهلهدن  

امیر کبیری ها د  جریان نبودن بعدشهم 

 دس  شویی طبعی ....

خانم غین با استرس می آید :زودباشین 

سین و ف برید خوابگاه از کیه  صهاد 

پول و بردا ید و برید برید نگهبانی واس  

مهتونامون شام فرستادن برید حسها  

 کاید .

خانم سین و ف ب  ست  خوابگاه مهی 

 وند پول برمیدا ند و به  

نگهبانی می  ونهد صصهاد 

 بز گ مقابل دومرد جوان ایستاده ...

 :نگهباني -شب–داخلي 

ببیاید خانم حرف من ایا  شهتها حه  
نداشتید گوشی چ  اقایون چ  خانتا؟می 
دونید الان ی  عده چی میگن؟مهیهگهن 
هفت  قبل ک  اون پردیس شب یلدا بود 
باگوشی ها نو  میاداختن و وگهوشهی 
هاشونو تکون می دادن اون وق  ایهن 
کانون گوشی ها و ازشون گرفت  اسهم 

 کانون ما بد میره؟ میفهتید؟!

صاد بز گ ب  زمین خیره شده وسهرش 

 ا بالا نتی آو د آ ام ومتین می گهویهد: 

ببیخشید آقا ااهرا سو تفهاههم پهیهش 

اومده   من ک  تعیین نکردم خود آقهای 

سفیر تاکید داشتن گوشی ههتهراشهون 

نباش  ی  وق  متکا  صداشونو ضهبه  

کان من حتی ب  بچ  های خهودمهون 

نیروهای تدا کاتم گفتم حه  گهوشهی 

 داشتن ندا ند!

مرد دوبا ه باهتان لحن معهتهرضهانه ؟ 

 فتا  بچ  هاتونم مااسب نهبهود ص نه  

سلامی ن  استقبالی؟تازه هرکسی هم پا 

 میشد بره بیرون بازجویی میکردن ازش

صاد بز گ باهتان آ امش قبهل ادامه  

می دهد: ببیاید آقای محترم اولا ااهرا 

اشتباه ب  عرضتون  سوندن   من اصهلا 

ی  گروه از بچ  ها ا فق  برای استقبال 

وخوش آمد گویی گذاشهتهم ص نهانهیها 

بازجویی د کا  نبوده الکی گهاهده اش 

کردن چون ی  سری از بهچه  ههای 

دانشگاه دیگ  مسیر سالهن فهرههاهگ 

واشتباه  فت  بودند  بچ  ها نگران بودند 

مشکلی پیش نیاد خصوصا ایاک  ههیه  

 مسئولی کاا  مانبوده؟

سین آ ام سرش  ا تکان میدهد بهازوی 

خانم ف  ا می گیرد :بیا بهریهم  مهن 

 تحتلشو ندا م ی  چی بهش میگم...

 ساين  –شب -داخلي

کا دا  مشغول سخارانی )جلهوی د   

و ودی سالن دختر دیگری خانم ز سین  

با گوشی مشغول صحب  بها تهلهفهن 

 هتراه (

الو سلام آقای دکتر شتا کجایید؟امشب 

پردیس خواهران مهراسهته  ... شهتها 

نیستید. چی؟نتی آیید؟خون   فهتهیهد؟

 )سین نزدیک می شود  میگوید( :

چی شده؟خانم ز گوشی  ا قطع می کاد 

ومی گوید : هیچی آقای ف حواسشهون 

نبوده ما امشب مراسم دا یم  فتن خون  

تا بخوان دوبا ه  اه بیفتن بیان مهراسهم 

 تتوم شده .

 سین بانگرانی:

یاحسین پس کی از کا دا  قهد  دانهی 

 کا ؟خانم دکتر شین هم ک   فتن...

مجری بعد ازاتتام سخهاهرانهی کها دا  

میگوید : بل  خیلی تشکر میکهاهیهم از 

آقای ... ک  باصحب  ههاشهون مها و 

مستفیذ کردن خواهش میکام ایشهونهو 

تشوی  کاید .خیرمقدم عرض میکاهیهم 

خدم  آقای دکتر ف  یاس  مهحهتهرم 

دانشگاه )ناگهان هته  سهکهوی مهی 

 کااد ( سین ب  اطراف نگاه می کاد :

 کوش ؟مگ  آقای ف اومده؟

خانم ح جیتی با عصبانی  : وای خهدا 
این چ  سوتی بهود؟اصهن آقهای ف 

 نیومده؟

سین سرش  ا تکان میدههد:  الهههی 
بتیرم بچ  توهم زدهص نیس  ا ادتهتهاهد 

 زیاد دا ن خب 

 دیگ  دوس  داشتن ک  باشن ص شایدم 

 

  وح آقای ف بین ماس  

و اون دیده .آخ  بابا کجایی شتا؟خانهم 
 داو ی کجاس؟

خانم ح جیتی: مسخره بازی د نهیها  ص 
برو ببین دیگ  سوتی نده  ص بچ  ههای 

 جلوهم ساکتشون کن ...

 

اين قضيه ام  يه گموشمه اي از 

 خاطرار ما شدن 

گفتم شايد يه عده ديشون بمخمواد 

بفهمن برما چه گ شت مخصموصما 

 خانم داوري عزيز 

اون شب واقعا شب پرماجرايي بود 

ما هيچ مسئويي بالاسرمون نمبمود 

خودمون چند نفري به رهبري خانم 

 صاد مراسموجمع كرديمن

باز دم استاد كريم زاده گرم ،بودن  

و از كمماردار قممدردانممي كممردن 

 وگرنه.....بگ ريم.. 

كار ما هميشه بعد مراسم ها تمازه 

شروع ميشه ن همه جمارو تممميمز 

 كرديم و رفتيم سمت خوابگاه ... 

ايبته بازم بگم باوجود نبود خمانمم 

داوري انصافا بدون حضمور هميمچ 

مسويي خوب مراسم وجمع كرديم ن 

خب ناگفته نمونه مديريت خمانممما 

 هميشه زبان زده ...

فقم اين وسم ، يه عده با يه سري 

كاراشون ، دل اين صماد گمل و 

 شكستن ... كه بماند ...

 پایان

 

 

 2صرفاً جهت اطلاع یه عده ! 

 (59)فرزانه سمین علوم تربیتی 
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 سینما معلم



 ۲۱،۲۱اوايل نوجواني ،درست همان سال هايي كه 

سايه بودم نيمه شعبان برايم روزي همانند بمقميمه 

روزها بود.شب هاي نيمه شعبان از تلويزيمون آدم 

هايي را مي ديدم كه اشک مي ريزند و ظهورر را 

مي خواهند ،سنم كه بود و علت اين اشک هما را 

نمي دانستم ،معناي سه شنبه هاي ديتنگي را نممي 

دانستم اما حالا بزرگ شده ام و ديگيري سه شنبمه 

هاي بي آقا جان با عصر جمعه برايم برابمري ممي 

كند،حالا علت ديگيري  روب جمعه را مي فهمم،در 

 روب جمعه آقايم از آدم هما از حمرف هما و 

رفتارهاشون خيلي  صه داره و اين  م و  صه بمه 

 عايم منتقل ميشه.

حالا بزرگ شده ام و تجربه كرده ام كه  روب نيمه 

شعبان هم مثل  روب جمعه است در ديم انمگمار 

رخت مي شورن،نبودن آقا جان خيلي به چشم ممي 

 آيد.

دو روز زندگي بسيار سخت شده است يک روز بي 

 آقا گ شت 

 يک روز بي او  روب شد

 همه جا بدون او سرد و دور است

شعبان عجب ماهي است،چقدر در اين ماه حمايمم 

خوب است ماهي كه روزهاي  عيد در عيد است و 

من به همين يبخندهاي عيدانه ماه شعبان ديخوشم 

اما ديتنگ يبخند شما هستم كه از مهر و شادمانمي 

به دنيا روانه كنيد ،به دنيايي كه از دوري شما سمرد 

 شده است و زندگي را سخت كرده است آقاي من

 اما راست  را بخواهيد اين عيدها براي من

 آقا  نمي شود ... 

 الهام عابدی 
 59علوم تربیتی 
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 جمعه های انتظار
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